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  چكيده
بررسـي   در و نظـام توليـد   ،محتواي برنامهمخاطبان، در اين مقاله از ميان سه منظر 

هـاي دينـي     با بررسي نظـام توليـد برنامـه    ،و شود ميمنظر سوم تأكيد  بهتلويزيون 
 منزلـة  بـه  ،هـاي دينـي    و رويكردهاي برنامه ها سياست كه شود ميتلويزيون، تلاش 

 يها تئوريبستر يا چهارچوب نظري اين بررسي . دنشوتبيين  ،بخشي از نظام توليد
 ،مرتبط با اقتصاد سياسي رسانه است كه مفاهيمي همچون مالكيت، اقتصاد سياسـي 

هـا و رويكردهـا مـؤثر     را در نظام توليد و تعيـين سياسـت   )hegemonie(سيطره و 
 ،كيفي بوده است كه در آن از سـويي  ةمطالعروش دستيابي به اين مقصود . داند  مي

انـدركاران توليـد    دسـت بـا   ،ديگر اسناد سازمان صداوسيما بررسي شده و از سوي
تـا از   اسـت  قـي صـورت گرفتـه   يعم ةمصاحبهاي ديني در سطوح مختلف   برنامه

مباحـث   مجمـوع از . دسـت يافـت   زمينـه اندازي در اين   مجموع آن بتوان به چشم
توان حداقل به چهار   هاي ديني تلويزيون ايران مي  توان نتيجه گرفت كه در برنامه  مي

گرايي، تأكيد بر احساسات ديني، نگـاه    مناسبت: رويكرد عمده اشاره كردسياست و 
تـوان    علت ايـن رويكردهـا را مـي   . و حمايت از حكومت ديني ،كاركردي به دين

هاي عرفـي در  فراينـد گيـري    شـكل  ها آن ةنتيج كهمورد نظر دانست  سيطرةتثبيت 
  .هاي ديني تلويزيون است  برنامه
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  مقدمه. 1
به آغـاز پيـدايش ديـن و ارتباطـات     ) هاي جمعي نوين  رسانه ويژه به(پيوند دين و ارتباطات 

اسـت كـه از جانـب خداونـد     » پيامي«دين اساساً  ،سو از يك. گردد يعني خلقت انسان بازمي
حمـل و انتقـال   وسـيلة  ارتباطات و رسانه مجرا و  ،آمده است و از سوي ديگر ها انسانبراي 

تـاريخ   ياين دو در گذر زمان همواره در تعامل با يكديگر بوده و در نتيجـه، ط ـ . است» پيام«
انـد كـه عمـدتاً شـامل       هاي موجود و نوظهور در خـدمت ديـن قـرار داشـته      همواره رسانه

علاوه بر اين، همـواره عالمـان دينـي    . شده است  فردي مي  هاي سنتي و ارتباطات ميان  رسانه
توانند پيام دين را بهتر به مخاطبان خود عرضه بدارنـد    اند كه چگونه مي  اين دغدغه را داشته

بـه كـار   هاي نوظهور را در خدمت ارتباطات دينـي    توانند رسانه  ميچگونه و در اين مسير، 
و  ات، راديـو، تلويزيـون،  ظهور وسايل ارتبـاطي جديـد همچـون مطبوع ـ    بنابراين،. بگيرند

  .جديدي كرده استمرحلة هاي مدرن و دين را وارد   سرانجام اينترنت چالش ميان رسانه
رسـانة  كه دو  ،پيدايش انقلاب اسلامي در ايران و تشكيل حكومت اسلامي ،در اين ميان

   طوري   به ؛نويني كردمرحلة پيوند رسانه و دين را وارد  ،راديو و تلويزيون را در اختيار گرفت
هاي پس از  سال يط. پرداختاشكال آن در اين دو رسانه  همةطرح مباحث ديني در  به ،كه

ايـم،   هاي متفاوت بـوده  هاي ديني در قالب هاي فراواني در برنامه انقلاب شاهد فراز و نشيب
هاي  و رويكردهايي در برنامه ها سياستهاي گذشته چه  توان پرسيد كه در سال مياما اكنون 

هاي دينـي، مخاطـب بـا كـدام      هاي اين برنامه گيري ديني تلويزيون وجود داشته و در جهت
ها و رويكردها بـا مبـاني دينـي سـازگار      بوده است؟ آيا اين سياست رو روبهتعريف از دين 

  ه است؟ها چه بوده است و چه نتايجي را در پي داشت ؟ علت اتخاذ اين سياستاند بوده
ها نيازمند بررسي جايگاه سازمان تلويزيـون در كـل سـاختار نظـام      پاسخ به اين پرسش

و رويكردهـا بـه ديـن و     هـا  سياسـت جايگاه و اقتصـاد سياسـي سـازمان در    . سياسي است
سـازمان سـاختاري    كـه  ايـن (نوع نظام مـديريت   بنابراينهاي ديني تأثيرگذار است و   برنامه

در اين مقاله . گذارد  و رويكردها تأثير مي ها سياستدر نوع  )صوصيدولتي داشته باشد يا خ
د تا نو رويكردها با عنايت به اين جايگاه و ساختار بررسي شو ها سياستشود اين   تلاش مي
  ؟اند هاي ديني لحاظ شده  هايي در برنامه  گيري  چه جهت شودمشخص 

  
  ادبيات نظري. 2

يـا بـه تعبيـر     ،اين سـه منظـر  . كنند ميان رسانه، تلويزيون را از سه منظر مطالعه نظر صاحب
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ــد(ســه بعــد منشــور، شــامل صــنعت   )Dahlgern( دالگــرن ــون  ، مجموعــه)تولي اي از مت
: 1380دالگـرن،  (است ) مخاطبان(ـ فرهنگي  اجتماعي ةتجربو نيز يك  ،شنيداري   ـ ديداري

رويكرد اصلي مدنظر قرار گرفته و  منزلة يعني نظام توليد بهدر اين تحقيق، رويكرد اول ). 46
  .شودهاي ديني در ساختار تلويزيون بررسي  از اين منظر ضوابط برنامه است تلاش شده
جـا ديـده    همهتلويزيون نه فقط آن دستگاه گيرندة آشنايي است كه امروزه در  ،در واقع

روز بر صفحة نوراني دسـتگاه لحظـه بـه     انهپي كه شب در هاي پي شود، و نه حتي آن برنامه مي
رونـد و بـاز هـم     مورد توجه واقع شده يا نشـده، مـي   ،آيند و لحظه و ساعت به ساعت مي

اي پيچيده از افراد  ها، مجموعه پيش و بيش از اين ،تلويزيون. اي ديگر صحنه و كلام و برنامه
هـا،   و رسـالت  هـا  دفه ـهـا، سـرمايه،    و ساختارهاي سازماني، قواعد و مقررات، تخصص

عوامـل و عناصـر    ي ازو بسـيار  ،هاي توليـد فرايند ،و كار فناّوريريزي و خلاقيت،  برنامه
هـا،   آن سـوي برنامـه   و اي پيچيده در پشت صفحة تلويزيـون،  چنين مجموعه. ديگر است

قرار دارد و بـه توليـد و ارسـال مسـتمر محتواهـاي متنـوع بـراي ظاهرشـدن بـر صـفحة           
 ،در اين بخش مفاهيم نهـاد، سـازمان  ). منتظرقائم، زير چاپ(پردازد  هاي گيرنده مي دستگاه
يـت  فعالمطالعة براي  ،بنابراين. نددار مراتبي با يكديگر پيوند در يك نظم سلسلهگر  و ارتباط

). 199: 1382كوايـل،   مـك (اي بايد به سطوح اعمال نفوذ و قدرت توجه كـرد   توليد رسانه
، نهَُ سطح اعمال نفوذ )Coit( تيو ك )Dimmick( ديميكبه نقل از  ،)Mc Quail( كوايل مك

دهد كه از جمله شامل فراملي، ملي، صنعت، فراسـازماني، محلـي،    و قدرت را تشخيص مي
  ).همان(شود  و سطح فرد مي ،سازماني درون ،رسمي غيرهاي رسمي و  گروه

هـاي فرهنگـي، اجتمـاعي، سياسـي،      بعد توليد به شـرايط توليـد يعنـي شـبكه     ،بنابراين
 كننـد، اشـاره دارد   كه امكان توليد محتواي تلويزيون را فراهم مي ،و اقتصادي ،تكنولوژيكي

)Holland, 2000: 11.( هاي سازماني و نقش  ر فعاليتدكه براي فهم شرايطي  ،ر اين اساسب
كنترل  ةنحوگذاران،  ها، مالكيت، بنيان يگذار سياست به گذارند، بايد گر جمعي اثر مي ارتباط

اعمـال مـديريت    ةنحـو و  ،اي و نظارت، مسائل فني و تكنولوژي، رقبا، متخصصـان حرفـه  
: 1382كوايل،  مك ؛ibid: 12(دهند  پرداخت كه در نهايت بافت توليد تلويزيوني را شكل مي

اجتمـاعي، در تعامـل    ينهـاد  منزلة به ،سازمان ارتباطي تلويزيون ،؛ به بيان ديگر)205 -  204
 ةصـفح آنچـه بـر    ،بنـابراين . قرار دارد) اقتصاد، سياست، و فرهنگ(دوسويه با ساير نهادها 

 ي توليـد ها و مراحل عمل ـ گيري اي از تصميم تنها محصول زنجيره شود نه تلويزيون ظاهر مي
  .، بلكه شرايط كلان حاكم بر نهاد رسانه نيز هستاست
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اي و همة سطوح آن بـه شـرايط كشـورهاي مختلـف      از اين رو، مباحث سازمان رسانه
ــابراينوابســته اســت و  ــد ســطح   بن ــواملي مانن ــعع ــزان   ةتوس اقتصــادي و فرهنگــي، مي

 بـه طـور  مقـررات حـاكم    و هاي اخلاقي و فلسفي و بنيان ،بودن ساختار سياسي كتيدموكرا
ر كيستي و چيستي عوامل و چگونگي تعامل بين عوامـل و سـطوح مزبـور تـأثير     دمستقيم 

يافته،  توسعه(رغم اين واقعيت، تاكنون بيشتر مطالعات در كشورهاي غربي    به اما ،گذارند مي 
 و شـناخت موجـود از   اسـت  انجـام شـده  ) مريكـا او  ،سي در اروپاي غربيـ دموكرا ليبرال

ها را بايد  در نتيجه، نظريه. هاي بسيار دارد ها در كشورهاي ديگر نقصان سازمان توليد رسانه
  .با احتياط به ساير كشورها تعميم داد

  
  اقتصاد سياسي. 3

اسـت كـه از   ) افـراد و نهادهـايي  (اي شناسايي كساني  هدف اصلي از مطالعة سازمان رسانه
قطعاً . اثرگذاري و نظارت بر توليد محتوا را دارندخارج از سازمان و نيز در درون آن قدرت 

كشاند و بـه ايـن    مي ،ين محورهاي مطالعهتر مهميكي از  منزلة به ،اين سؤال ما را به مالكيت
ر محتـواي  دتواند به كنترل و اثرگذاري مالكان  سؤال كه مالكيت چگونه و به چه ميزاني مي

ها از اين فعاليت اقتصـادي   و هدف سياسي آن هانگيز؟ و نيز شودهاي توليدشده منجر  برنامه
ها را بايد در نظريـة اقتصـاد سياسـي     در عرصة ارتباطات چيست؟ پاسخ سنتي به اين سؤال

دهنـدة   تشـكيل دو پايـة   منزلة به ،يعني مباحث مربوط به تعامل بين اقتصاد و سياست ،يافت
  ).Casey et al., 2002(قدرت 

تحت كنترل عوامل بسياري اسـت كـه از خـارج از خـود     رسانه به تعبير ديگر، سازمان 
هاي برايندها و فرايندر دو نيز ) مانند مالكيت و مديريت(هاي اساسي آن  ر ويژگيدسازمان 

رسـمي يـا    بـه طـور  گذارند، يعني مجموعـة عوامـل و امكانـاتي كـه      توليد محتوا تأثير مي
اي و چگونگي توليـدات   رسانه مستقيم، چيستي و چرايي سازمان  رسمي، مستقيم يا غير  غير

درآمدي اشاره  توان به اهداف غير اي مي هاي رسانه در سازمان. كنند آن را تعيين و كنترل مي
هاي مشـترك   كرد كه در آن تلاش براي تأثيرگذاري سياسي و اجتماعي به يكي از خواست

براي خود يـك   و رسانه) 1380كوايل،  مك(آيد  ها درمي در بين صاحبان و سردبيران رسانه
  . شود يا مذهبي قائل مي ،رسالت يا هدف سياسي، فرهنگي

در تعامـل  » اي نظام رسـانه «تلويزيون در قامت يك سازمان و تحت عنوان  ،بدين ترتيب
ر داين بدان معني است كه نوع نظام سياسي و روابط قدرت . مدام با نظام سياسي قرار دارد
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. دهـد  اي اثرگذار است و ساختار و كاركردهاي تلويزيون را تحت تأثير قرار مـي  نظام رسانه
 ؛)1377راش، (اي تابع كنترل سياسي حكومت است  ملاحظه درخورميزان اين تأثير به طور 

تلويزيون دولتي فرصتي براي دولت است تا براي تثبيت وضع موجود و تحكيم آن  ،بنابراين
. هاي خصوصي حداقل به صورت رسـمي وجـود نـدارد    ي كه در تلويزيونقدم بردارد؛ امر

را  براي فهم رابطة ميان دولت و بخشي كه متعلق به دولت است بايد ساختار دولتي ،بنابراين
   ).Part, 2003; Hartley, 1992( كشف كرد

كشف اين ساختار، رويكرد كلاسيك اقتصاد سياسي در خصوص سطح كلان  به منظور
اي چهار مفهوم اصلي مالكيت، كنتـرل، منـابع مـالي، و قـوانين و مقـررات را       رسانهسازمان 

در  .دهد اي معاصر اين مباحث را به اشَكال مختلف ادامه مي كند و مطالعات رسانه  مطرح مي
رسمي، محيط سياسـي و حقـوقي عمـل سـازمان      قوانين و مقررات رسمي و غير ،اين ميان
و مقـررات حـاكم بـر سـازمان      ،هـا، رويكردهـا    مطالعة سياسـت  .كنند اي را تعيين مي رسانه

بخشي از اين اهميت به ماهيت تلويزيون و، در نتيجه، نـوع  . تلويزيون اهميت بسياري دارد
  . گردد تعامل آن با حكومت بازمي
اي در زنـدگي   ها، تلويزيون حضور بيشتر و اثرگذاري روزمره در مقايسه با ساير رسانه

سـازمان و  كـه  دارد  هـا را وامـي   اين حضور و اثرگذاري بالقوه، حكومـت . مردم داردهمة 
ها و قوانين و مقررات خاص تحت نظارت و  توليدات تلويزيون را از طريق وضع سياست

هـاي   ميزان و چگونگي اين نظارت در كشـورها و نظـام   هر چند ؛كنترل خود داشته باشند
حـال، تلويزيـون بـه     بـه هـر   .)Carpentier, 2002(ت اي گوناگون بسيار متفاوت اس رسانه
 ي اسـت گـذار  سياسـت برخورداري از قدرت اجتمـاعي امـري سياسـي و مسـتلزم     علت 

)During, 2005; Burton, 2005(.  
هـاي   هـا و سـازمان   توان در دو سطح نهـاد  ها و قوانين حاكم بر تلويزيون را مي سياست

هاي  سازمان از طريقيافته،  ايدئولوژي مسلط و نظرية اجتماعي ساخت. اجتماعي تحليل كرد
دهد كـه تعامـل نهادهـاي اجتمـاعي و نيـز       در كل جامعه بستر كلاني را تشكيل مي ،متعدد
منتظرقـائم،  (د نشـو  هاي كاركردي در درون آن تعيين مي اين ضرورتهاي برآمده از  سازمان

ة دو سازمان بـزرگ قـدرت   مثاب بهها،  ها و رسانه رابطة كلان و دوسوية حكومت). چاپ زير
بسـتري كـه ماهيـت نهـادي و      ؛در جوامع معاصر، را بايد در درون چنين بستري درك كرد

هاي قدرت و  ين ميزان آزادي و استقلال سازمانبراي تعي ،ة اصول راهنمامثاب به ،ساختاري آن
. شود كار برده ميه ها در قبال يكديگر و كل جامعه ب ارتباطات جمعي از هم و مسئوليت آن
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اين رابطه، در كنار ساير عوامل، تحت تأثير ماهيت نظام سياسي حاكم و نيـز ماهيـت نظـام    
ها  ، دولت)Burton, 2005(باور برتون  رو، به  از اين. شود اي تعيين مي هنجاري و عيني رسانه

 نابرابر، به شكل تعامل مبتني بر منافع خـود  به طور هر چندها رابطة متقابل خود را،  و رسانه
)mutual self-interest (كنند تنظيم مي.  

شامل ) در مورد خاص پخش تلويزيوني ويژه به(اي  گذاري رسانه ي و قانونگذار سياست
و با توجه به مدل مالكيتي و منابع تـأمين نيازهـاي مـالي سـازمان     محورهاي بسياري است 

هـاي سياسـي و    مقررات مربوطه بايد چيسـتي و چگـونگي عمـل سـازمان    . شوند تعيين مي
ها اصول اساسـي   بدين منظور، دولت. نفوذ را تعيين كند  هاي ذي تلويزيوني و نيز ساير گروه

، نحـوة تعامـل بـا    فنـّاوري مانند مالكيت، منابع مـالي، تبليغـات،   (اي  حاكم بر سازمان رسانه
نظيـر مـوازين اخلاقـي و    (هـا   و محتواي آن) هاي عمومي و رسالت ،ها مخاطبان، مسئوليت

هاي  بندي پخش محتوا براي گروه مانو ز هنحوفرهنگي، معيارهاي سياسي توليد و پخش، و 
را بر اساس دو اصـل آزادي و مسـئوليت تعيـين    ) خصوص كودكان و نوجوانان هخاص و ب

  .)Croteau and Hoynes, 1999(كنند  مي
  

  فرهنگ. 4
گيـري و    خـود در شـكل   ةپيچيدعلاوه بر اقتصاد سياسي، فرهنگ نيز با ابعاد بسيار متنوع و 

يكي از منابع مهـم آن، فرهنـگ سـازماني    . دها نقش بسزايي داردها و رويكر تثبيت سياست
هاي مشترك اعضا از وقـايع   اي از معاني، تفسيرها، و ادراك فرهنگ سازماني مجموعه. است

اهـداف مشـترك و مقبـول سـازماني جهـت       به منظوررفتارهاي افراد را  است كه سازماني
ترين و  در عميق. آورد مي را تحت كنترل در ناپذيري بيني ترتيب، محيط پيش دهد و، بدين مي

ترين لاية ارزشي، مفروضات پايه و بنيادين اعضـا قـرار دارد كـه عمـدتاً نيـز       ناپذير دسترس 
ميزان متفاوت سـهم مالكـان، مـديران، و    . )Dickson and Mitchelson, 2007(اند  ناخودآگاه

اي  يا حرفه) و غيره ،سيتي، اقليتيطبقاتي، جن(هاي ايدئولوژيك  ها و ارزش كاركنان و نگرش
اي بين دو قطب  تواند آن را در نقطه ها در برساختن فرهنگ سازماني مي هر يك از اين گروه

بديهي اسـت  . قرار دهد) تيك و مشاركتيدموكرا(تا دوسويه ) آمرانه و هژمونيك(سويه  يك
و  ،هنـري ، خبـري ( اي كه به توليد محتواهاي فرهنگـي و سياسـي   هاي رسانه كه در سازمان

هـاي پـايين هـرم قـدرت بـه معنـاي        بيشـتر رده  هر چـه اشتغال دارند، مشاركت ) تفريحي
ها با اصول و معيارهاي بنيادين  هاي پايه و، در نتيجه، توافق خودآگاه آن ترشدن ارزش دروني
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تـوان گفـت، كـاركرد اصـلي فرهنـگ سـازماني كمـك بـه          در اين حالت، مـي . خواهد بود
عوامـل درون سـازمان    )controlability( پـذيري  و كنتـرل  )predictability( يريپذ بيني پيش

  .)Grispsrud, 2002; Fortunato, 2005 ←(است 
 بـه دسـت  كننـد كـه    اي عمل مـي  روز در محدوده به سازان روز مديران اجرايي و تصميم

و  ،هــاي كــاري، بودجــه، معيارهــاي اســتخدام  مالكــان و از طريــق تعيــين قواعــد و روال
  اين افراد لاية دوم قدرت را در سـازمان . اند اي نيروي كار مشخص شده پذيري حرفه جامعه
هاي اصلي  اند و، در واقع، تصميم دهند و حلقة اتصال مالكان و كاركنان اي تشكيل مي رسانه

 نيـز  هـا  توليـد آن  فراينـد و بر  كنند ميتك محتواها را اتخاذ و عملي  در خصوص توليد تك
، )selection( نقـش سـاختاري مربـوط بـه انتخـاب     گيران  اين لايه از تصميم. دارندنظارت 

از خـلال   را هـا  محتـواي رسـانه   )agenda-setting( سازي و برجسته ،)framing( بندي بلقا
، شـامل  )2005(اين رده، بـه نظـر فورتونـاتو    . كنند مينظارت بر توليد همة محتواها محقق 

و  ،بـرداران  گران، ويراسـتاران، مجريـان، فـيلم    نويسندگان، گزارش كنندگان، كارگردانان، تهيه
  . شود ساير عوامل فني توليدي مي

بخشي از مفـاهيم مـرتبط بـا فرهنـگ در      منزلة نيز به )hegemony( سيطره ،در اين ميان
را  سـيطره فيلسوف ايتاليايي،  ،)Gramsci( آنتونيو گرامشي. نظام توليد تأثيرگذار است ةحوز

كند و آن را از آنچـه متكـي بـر     اعمال قدرتي معنوي با تكيه بر اخلاق و انديشه تعريف مي
حاكم سـعي دارد  طبقة او معتقد بود ). 1383پدرام، (كند  قدرت فيزيكي است، تفكيك مي

و  ،از منظر وي نهادهايي چون خانواده، مدرسـه، مـذهب  . اش با رضايت همراه باشد سلطه
 كننـد  نقشـي كليـدي ايفـا مـي    » سلطة همراه با رضـايت «گيري  شكل هاي جمعي در رسانه

)Edgar and Sedgwick, 1999: 164( . همـراه بـا رضـايت يـا رهبـري فكـري و        ةسلطاين
هـاي   هـا بـراي تعـدادي از بخـش     ها و ارزش اي از انگاره اخلاقي مستلزم اشتراك مجموعه

را  سـيطره تئـوري   )Fiske( فيسـك  ،بنـابراين  ؛)Laclau and Mouffe, 2000(جامعه اسـت  
شود با آن سيستمي كـه   آن به گروه تابع اجازه داده مي ةوسيلكند كه به  فرايندي تعريف مي

  .)Fiske, 1987: 40( ، موافقت كنداست را تابع قرار داده ها آن گروه غالب
سـيطره  بـه عبـارت ديگـر،     ؛ماهيتي فرهنگي است سيطرهبايد توجه داشت كه ماهيت 

و بر اين فرض استوار اسـت كـه   ) 83: 1383پدرام، (كنترل از طريق اجماع فرهنگي است 
مسـلط شـود، توجـه     هـا  آن حاكم برطبقة هايي كه بايد  هاي گروه بايد به علايق و گرايش

 سـيطره  ،به تعبيـر ديگـر  ). 224: 1384استريناتي، (اي منطقي به دست آيد  موازنهداشت تا 
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بـر   ،بنابراين ؛ها آن و ايدئولوژي است و هم دربرگيرندة ،سياستهم چيزي سواي اقتصاد، 
و ايـدئولوژيك يـك جامعـه تسـلط دارد      ،هاي اقتصادي، سياسي، فرهنگـي  سرتاسر حوزه

  ).1379فركلاف، (
هاي جمعي پي برد، چراكـه نهادهـاي    توان به پيوند اين تئوري با رسانه از اين منظر، مي

در جامعه نقش مهمي دارند كه دربرگيرندة نهادهاي كليسا،  سيطرهريزي  مدني در پايه ةجامع
بر طبق . )Durham and Kellner, 2001: 7(و اشكالي از فرهنگ عامه است  ،ها مدرسه، رسانه

ها  آرايي و صف ،ها، نهادها امر هژمونيك از سه فرايند فرهنگي سنت )Williams( ويليامزنظر 
هـاي ملـي تأسـيس و     ها به طـور مسـتمر از سـوي دولـت     از نگاه او سنت. يابد تركيب مي

به نحو وسيعي مبتني بر نهادهـايي چـون    ها آن شوند و توليد و بازتوليد مادي بازتأسيس مي
 ةسـلط ها ابـزار ناآگاهانـة    رسانه ،بدين ترتيب. )Stevenson, 2002(هاي جمعي است  رسانه
مردم  ةعقيداساس  كه،  طوري  بهتر دارند؛  تر و ژرف مراتب گسترده و تأثيري به اند يكهژمون
). 89: 1383آسـابرگر،  (دهنـد   را شكل مـي  ها آن »بيني جهان«خودشان و جهان يعني  ةدربار

هـال  . خلاصه كرد )Hall( هالتوان در بيان  هاي جمعي را مي و رسانهسيطره نسبت تئوري 
گـرفتن زبـان    كـار  بهاز طريق  ،ها كند كه رسانه به وضعيتي اشاره ميسيطره م با تأكيد بر مفهو

كـردن صـداي عمـومي، در خـدمت تقويـت يـك ديـدگاه         بيـان ويژة عمومي و با ادعـاي  
هـا ثبـت    قرائت مرجح در مـتن رسـانه   منزلة ايدئولوژي مسلط نوعاً به بنابراينو  اند اجماعي

  ).89: 1383پدرام، (شود  مي
توان به اقتصـاد سياسـي و فرهنـگ      ها و رويكردها مي سياست ةمطالعاز طريق  ،بنابراين

ها  سياست ةمطالع ،حاكميت ديني در ايران علتبه  ،بر اين اساس. حاكم بر تلويزيون پي برد
تـوان    مي ها آن ةاي برخوردار است و با مطالع  هاي ديني از اهميت ويژه  و رويكردهاي برنامه

  .كرد، دليل اتخاذ چنين رويكردهايي را درك سيطرهاقتصاد سياسي و  ةنظريارچوب هدر چ
  

  روش تحقيق. 5
كـه بـا    شناخت علمي ميسر نخواهد شد مگـر زمـاني   ،اند ان گفتهنظر صاحبكه  همان طور

 ، ومنطقـي  ،منـتظم  ةمطالع ـشناسي  بر اين اساس، روش. شناسي درست صورت گيرد روش
  ).12 -  11 :1385 و كامپنهود، كيوي(كند  اصولي است كه تفحص علمي را راهبري مي

براي پيشـبرد تحقيـق بهـره     )qualitative Inquiry( هاي كيفي در تحقيق حاضر از روش
گرفته شده است، چراكه فرض روش تحقيق كيفي اين است كه واقعيت بر اساس تعاملات 
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در  فقطپژوهش كيفي  ،در واقع. )Snyder, 2003( شود مي شان ساخته افراد با دنياي اجتماعي
به شـرح و توصـيف روابـط علـّي و معلـولي بسـنده        فقطماند و  توصيف باقي نمي ةمرحل
ها و روابط نامحسوس  به دنبال فهم چرايي چنين روابطي و كشف لايه محققكند، بلكه  نمي

پژوهش كيفي در  ،بنابراين). 56: 1379استيك، (ست ها آن ي و معلولي و تبيينبين عوامل علّ
  . هاست رويدادها و پديده» چگونگي«و » چرايي«پي يافتن 

سـت و  ها آن هـا و تحليـل   آوري داده جمـع  عامـل  اولـين  محققدر اين گونه تحقيقات، 
دخالت مسـتقيم   ةاجاز محققروش تحقيق كيفي به . تحقيق دارد فرايندبيشترين ارتباط را با 

و گوش دهـد   ،در عمل متقابل مشاهده كند، بپرسد كه نيز اين و دهد را مي تحقيق فراينددر 
)Weaver, 1997( .دارنـد، از  » نگر كل«با تأكيدي كه بر رويكرد  ،هاي كيفي پژوهش ،بنابراين

  ).61: 1379استيك، (شوند  ها متمايز مي ديگر روش
مـا در ايـن تحقيـق از    ا كـرد، هاي مختلفي ارزيابي  توان با روش سازمان تلويزيون را مي

تلويزيون استفاده شده است، زيرا هدف تحقيق در شكل تبيينـي آن،   ةمطالعروش كيفي در 
هايي است كه در نظام توليد تلويزيوني مؤثرند و در شكل  شناسايي و تحليل نيروها و شبكه

كـار،   ابريشـم (سـازي توليـد اسـت     ي تا برنامـه گذار سياستتوصيفي آن، مستندسازي روند 
رسـد و   ترين روش به نظر مي مناسب فرايندروش كيفي براي فهم اين  ،بنابراين). 58: 1384
هـاي عمقـي بـا مـديران و      از طريق مراجعه به اسناد و مدارك سازمان و مصـاحبه  ،توان مي

 ةحـوز ي در گـذار  سياسـت سـازي و   و نظام برنامه از روند ياندركاران، به درك جامع دست
  .هاي ديني دست يافت برنامه
  

  اطلاعات گردآوري روش. 6
هـاي عمقـي،    آوري اطلاعات در تحقيق كيفي، شـامل مصـاحبه   هاي اصلي براي جمع روش

و  ،مستقيم، مشاركت در تحقيق ةمشاهدبررسي اسناد و مدارك، مشاهده همراه با مشاركت، 
). 303: 1375، ساروخاني، 109: 1377راسمن،  و مارشال( شود شواهد و مدارك فيزيكي مي

در تحقيق حاضر، از دو روش گردآوري خاص استفاده شده است كه در ذيـل بـه توضـيح    
  :پردازيم مي ها آن

  
  اسناد 1.6

واكنشـي و بـدون    به صـورت غيـر   ،توان هايي است كه مي اطلاعات اسنادي يكي از روش
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. در تحقيق بهره بـرد  ها آن استخراج كرد و از مزاحمت، اطلاعات را از انواع مختلف مدارك
توليد  فرايندبهره نگذاشته و انواع اسناد را براي درك  اين تحقيق نيز خود را از اين روش بي

ي هـا  سياسـت سازمان صدا و سـيما، اصـول    نامة اساس: استكرده هاي ديني ارزيابي  برنامه
سازي در سـازمان صـدا و سـيما،     مهمشي كليّ و اصول برنا سازمان صدا و سيما، قانون خط

 ةكميت ـ مصـوب هاي تلويزيـوني   اسناد داخلي سازمان صدا و سيما، اهداف و وظايف شبكه
هـاي   تشكيلات و سازماندهي معاونت سيما، ضوابط ناظر بر توليد، تـأمين و پخـش برنامـه   

 ي سـازمان صـدا و  ها سياستمعاونت سيما، اصول و  ةبرنامكل طرح و  ةادارديني مصوب 
معاونت سيما، مصـوبات   ةبرنامكلّ طرح و  ةادارهاي ديني مصوب  سيما در ارتباط با برنامه

 .شوراي معارف سيما ةدبيرخان
رساند، نيز اسـتفاده   اي كه به روند تحقيق مدد مي يا مكاتبه ،بديهي است از هر سند، نامه

  .شده است
  
  عمقي  هاي  مصاحبه 2.6

تكيه بر مصاحبه نيز بر ايـن  . مصاحبه است روشبه  توجههاي روش كيفي،  يكي از ويژگي
هاي توليـد، بـا توجـه بـه فـردي كـه        و استراتژي ها سياستكه بسياري از  استوار استمبنا 
چگونگي توليد  بنابراينشود و  دارد، به نحو خاصي اجرا مي زمينهيت خاصي در اين مسئول
و اصـول   هـا  سياسـت ياري از بس ـ كه آنضمن . است شدني دريافت مسئولاز زبان اين  فقط

توليـد آن را   اناندركار دستتمامي  به صورت ناخودآگاه،  ،اي است كه هاي نانوشته سياست
مصاحبه بهره برد، زيرا روش هايي بايد از  براي فهم چنين سياست ،بنابراينكنند؛  رعايت مي

و نقـش  ) 84: 1379استيك، (هاي چندگانه است  مصاحبه راه اصلي براي رسيدن به واقعيت
  ).111: 1377مارشال و راسمن، (كند  آوري اطلاعات ايفا مي ي در جمعمهم

و بسـته   ،بـاز  نيمـه   بـاز،  ةدسـت ساروخاني مصاحبه را به سه . مصاحبه انواع مختلفي دارد
آزادي كامـل    جو در طرح آن، در بيان پاسخ و پاسخ گو پاسخباز،  ةمصاحبدر . كند تقسيم مي

 ةدسـت ها را به سه  از بعد ديگر، مصاحبه ،راسمن و مارشال). 214: 1375ساروخاني، (دارند 
استانداردشـده و آزاد تقسـيم    ةمصـاحب و  ،يا عمومي كلي ةمصاحبرسمي،  ي غيروگو گفت
هاي  كه در پي كشف ديدگاه استباز  مصاحبةاستانداردشده يا آزاد مشابه  ةمصاحب. اند كرده

 گـر  پـژوهش مـورد تحقيـق بـه     ةجامعاتي كه فرد يا اطلاع ،بنابراينشونده است و  مصاحبه
  ).112: 1377 مارشال و راسمن، (شود  دهد ارزشمند و مفيد تلقي مي مي
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 بـه كـار رفتـه   ات اطلاعآوري  جمع هاييكي از ابزار منزلة در اين تحقيق نيز، مصاحبه به
 هـا  آن ها و رويكردهايي هستيم كه ه دنبال كشف سياستكنندگان ب تهيهدر مصاحبه با . است

هاي معارف، ديـدگاه   در مصاحبه با مديران گروه. هاي ديني رعايت كنند بايد در توليد برنامه
هاي سـازمان در توليـد    ها و استراتژي چگونگي اجراي سياست و توليدنحوة آنان در مورد 

ان و مـديران ارشـد سـازمان    گذار سياست ،نعلاوه بر اي. هاي ديني پرسيده شده است برنامه
ات آنان را در مورد چگونگي اعمال اهداف كـلان  ياند كه نظر نيز طرف مصاحبه قرار گرفته

هـاي بيرونـي سـازمان در توليـد      ات گـروه يهاي ديني، چگونگي تأثير نظر سازمان در برنامه
با افـراد   ،بر اين اساس. شديمهاي ديني جويا  ي برنامهگذار سياستنحوة هاي ديني و  برنامه

  :ذيل مصاحبه شده است
  ؛1 شبكةمدير گروه معارف : زاده حسين رحيم - 
 ؛2 شبكةمدير گروه معارف : نژاد انوشه گيلاني - 
 ؛3 شبكةمدير گروه معارف : رضا كاشاني - 
 ؛مدير گروه ةنمايند - 4 شبكةكارشناس گروه معارف : الدين عباسي شهاب - 
 ؛1 شبكةمدير سابق گروه معارف  :حسيني مجيد شاه - 
 ؛4 شبكةمدير سابق گروه معارف : اصغر دارايي علي - 
  ؛هاي اسلامي صدا و سيما اي مركز پژوهش هاي برنامه مدير پژوهش: زاده عبداالله متقي - 
  ؛»عصر ايمان« ةبرنام ةكنند تهيه ،1 شبكةهاي معارف  برنامه ةكنند تهيه: فرشاد منجزي - 
  ؛2 شبكةهاي معارف  برنامه ةكنند تهيه: سيدعلي موسوي سجاسي - 
 ؛3 شبكةهاي معارف  برنامه ةكنند تهيه: سيدعبدالمجيد ركني - 
  ؛ريزي سازمان صدا و سيما مدير مركز طرح و برنامه: رضا شاكري - 
  ؛2 شبكةمدير : مهدي فرجي - 
 .دبير شوراي معارف سيما: پرويز فارسيجاني - 

هـا   مصاحبه ةهم ،سپس و عمقي صورت گرفته است مصاحبةنفر  سيزدهبا  ،در مجموع
هــاي مختلــف  هــا، پاســخ بــراي اســتنتاج از مصــاحبه. بــه طــور كامــل پيــاده شــده اســت

شوندگان به يك سؤال در ذيل همان سؤال مشترك قرار گرفتـه اسـت و سـپس از     مصاحبه
گيـري شـده    فته و نتيجـه ها صورت گر متناسب با پاسخ يها، تجزيه و تحليل پاسخ ةمجموع
هـا و   تـوان بـه دريـافتي كلـي و جـامع از سياسـت       ها مي  با بررسي مصاحبه ،بنابراين. است

  .هاي ديني در سازمان صدا و سيما دست يافت رويكردهاي برنامه
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  :سؤالات تحقيق نيز به شرح ذيل است
 هاي ديني وجود دارد؟  در برنامه يهاي چه سياست. 1
 شود؟  هاي ديني بيشتر مشاهده مي  در برنامهچه رويكردهايي . 2
 كنند؟  هاي ديني تلويزيون چه نوع ديني را به مخاطبان خود عرضه مي  برنامه .3
  

  تحقيق هاي  يافته. 7
 را هاي دينـي  وجه غالب برنامهو هاي ديني  ها و رويكردهاي سازمان در قبال برنامه سياست

  :توان در چند محور خلاصه كرد مي
  
  سازي مناسبتي برنامه 1.7

 ،دين اسلام نيز. دنشو مشاهده مي ،به ويژه اديان الهي ،هاي ديني تقريباً در همة اديان مناسبت
هـاي دينـي    مناسـبت  ،در واقع. كه در جامعة ايران حاكم است، از اين قاعده مستثني نيست

هـاي   مـان كـه در ز  ،كه به علت يك رويداد تاريخي خاص يا اعمال دينـي  استهايي  زمان
فلسـفة آن را  . پيروان آن دين است از سويمشخصي بايد انجام گيرد، نيازمند توجه و تدبر 

اي بين زنـدگي پيـروان بـا آن     اين توجه و تدبر، پيوند دوباره ةواسطبه  ،دانند كه نيز اين مي
 ـ  . شود تعميق  آنانو مفاهيم و اعتقادات ديني در ميان  شود دين برقرار ارز در ايـران نمونـة ب

) ع(  حسـين توان ايام محرم دانست كه به مناسبت شهادت امام  رويداد تاريخي خاص را مي
ماه  همچنين، ؛شود هاي عزاداري در سراسر كشور برگزار مي از ديرباز در كل اين ايام برنامه

به غير از ماه رمضـان،  . شود يك ماه انجام مي يديني ط يعمل منزلة رمضان كه عمل روزه به
هاي ديگر ديني مربوط به ولادت يا شهادت يكـي از پيشـوايان دينـي اسـت و      اسبتاكثر من
اما بايد در نظـر داشـت كـه     ،دنشو از اين منظر به دو بخش شادي و عزا تقسيم مي ،بنابراين
و اخـلاق   ،هاي اصلي دين يعني اعتقـادات، احكـام   كدام از بخش هاي ديني در هيچ مناسبت

هاي مذهبي است كه  اين اعياد يا سوگواري داشت بزرگد و صرفاً آنچه مهم است، نگنج نمي
  .شايد بتوان آن را در حد مستحبات قلمداد كرد

هاي اخير، سياست اصلي خود را  و به ويژه در سال ،هاي گذشته تاكنون تلويزيون از سال
غير از  ،ايد بتوان گفتش ،كه يبه طورهاي ديني قرار داده است؛  پرداختن پررنگ به مناسبت

هـاي معـارف را    هاي ديني ديگر بخش ناچيزي از توليدات گـروه  هاي مناسبتي، برنامه برنامه
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ايـام خـاص    داشـت  بـزرگ  فقطها  اين در حالي است كه گفته شد مناسبت. دهند شكل مي
يعنـي پـرداختن ويـژه بـه      ،اين رويكرد. رود مذهبي است و از امر مستحب ديني فراتر نمي

خورد كه بـه طـور طبيعـي بـه      ها، بيش از همه در نگاه مديران سازمان به چشم مي اسبتمن
بـه  «: گويـد  مـي  ،مـدير شـبكه   در سـمت  ،فرجي. يابد كنندگان نيز تسريّ مي ها و تهيه گروه

هـايش   سـازمان روي مناسـبت  . طبيعـي هـم هسـت   . شـود  خيلي بيشتر تأكيد مي ها مناسبت
  .»حساسيتش خيلي بيشتر است

در پاسخ به ايـن سـؤال كـه     ،گذار سياستمدير  در سمت ،علاوه بر فرجي، شاكري نيز
هـاي مناسـبتي    اولين سياست به برنامـه  منزلة هاي ديني چيست، به برنامه ةحوزهاي  سياست

  :اشاره دارد
شـود گفـت اولويـت دارد،     نمـي  ،بنـابراين . شود مناسبتي داريم كه هر سال تكرار مي ةبرنام
 چون بالاخره وقـت . شان اولويت دارند به يك تعبير همه. شود هم گفت اولويت ندارد نمي
هاي معارفي مناسـبتي   يك بخش قابل توجهي از برنامه... د نشو رسد و بايد پخش  مي ها آن

شـروع  هايي از سـال قبـل    هاي مناسبتي شوراي معارف يك هماهنگي است كه براي برنامه
  .كرده است

  :شود هم همين رويكرد را يادآور مي ،دبير شوراي معارف ،فارسيجاني
اي يك نوع نگاه خاص مـدير شـبكه را اعمـال     بوده است كه هر شبكه گونه تا به حال اين

هـاي دينـي    سـازي مناسـبت   هاي معـارف را در برنامـه   اي فقط گروه يك شبكه. كرده است
ها يا ايام خاصـي مثـل    رويكرد عزا بوده، وفيات و شهادتكرده است كه عمدتاً  منحصر مي

هـاي معـارف متكفـل     گـروه . اعياد كمتـر پرداختـه شـده اسـت     به .و صفر ،رمضان، محرم
در . هاسـت   ترين فعاليت فعلي معـارف شـبكه   هاي مناسبتي هستند و اين عمده سازي برنامه

در فعاليـت روتـين و   ] هك ـ[اي هـم دادنـد    هـا يـك اجـازه    ها مديران گروه بعضي از شبكه
  .مناسبتي هم كار كنند  غير

تـرين فعاليـت    هـاي مناسـبتي عمـده    به تصريح خود مـديران سـازمان، برنامـه    ،بنابراين
ها، در بعضـي مـوارد،    بعضي شبكه فقطدهند و در اين ميان  هاي معارف را تشكيل مي گروه
بـه   ،پيش رفته اسـت كـه   جا آنا ت مسئلهاين . دهند مناسبتي مي هاي غير اي براي برنامه اجازه

هـاي اسـلامي را    هاي معارفي براي اين تشكيل شدند كه مناسـبت  ه اساساً گرو ،قول عباسي
هايي از سـوي   اين رويكرد مناسبتي از سوي مديران كلان سازمان با نارضايتي. پوشش دهند
 تدر سـم  ،موسـوي سجاسـي  . هـا همـراه بـوده اسـت     كنندگان و مديران گروه بعضي تهيه

  :گويد هاي مناسبتي مي بودن برنامه غالب ةدرباركننده،  تهيه
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يـا  . من خودم به شخصه با اين نوع كار زيـاد موافـق نيسـتم   . اين ديدگاه مدير شبكه است
سازي هم ضرورت  توجه به امر مناسبت. ها جاي تأمل بيشتري دارد بعضي از مناسبت كه اين

تفـاوت بـود،    شود نسبت به موضوع مناسبت بـي  نمي. دارد و هم احتياج به ساماندهي دارد
  !يعني باري به هر جهت هر چي پخش شد، شد

  :كند برد و پيامدهاي آن را تشريح مي نام مي» زدگي مناسبت«وي سپس از آفت 
داريم . زدگي گويند مناسبت ن ميالآ] اين را. [ن تبديل به يك آفت شده استها الآ در گروه
اي و محتوايي دارد  تعمق و ريشه ةحوزسازي تلويزيون از  يعني برنامه. شويم زده مي مناسبت

با اين گرايش كه امروز مناسبت اين امـام، فـردا   . شود شود و به شكلي به روز مي خارج مي
ري مواجـه بشـود و   ها و فضاهاي تكـرا  با صحبت] ها برنامه[مناسبت آن امام، ممكن است 

  .نظر دارد از اين حيث، نياز به بررسي و تجديد. شوددچار تكررّ و تكرار 

و » هـاي محتـوايي و عمقـي    از بحـث  نگـرفت  فاصـله «هـايي چـون    درستي آفـت  بهوي 
هـاي مناسـبتي در    شدن برنامه غالبشمرد كه متوجه  را برمي» شدن با فضاي تكراري مواجه«

يكـي از مـديران سـابق حـوزة      در سـمت  ،حسيني نيز شاه. استهاي ديني تلويزيون  برنامه
داند و به انتقاد جـدي   هاي ديني، برنامة مناسبتي مي معارف، نگاه مديران سازمان را به برنامه

  : پردازد از اين نگاه مديران مي
سـال تـلاش    هفتفهمند، كاري كه ما تمام اين  ميمناسبتي  ةبرنامديني را  ةبرناممديران ما 

هاي معارفي  برنامه. هاي مناسبتي نيستند هاي معارفي برنامه برنامه. تيم بگوييم اين نيستداش
فكري ديني در ذهن مخاطب، در تمام طول سال كار دارند  ةماي بنهايي هستند كه با  برنامه

 ةشـيو هـاي مناسـبتي، بلكـه بـه      هاي ديني نه به صورت مسـتقيم در برنامـه   و خيلي از پيام
  .هاي ديگر بايد لحاظ شده باشد و آموزش پنهان در دل برنامهمستقيم   غير

  : داند ميدادن به دين  جلوهحسيني در  علت اين رويكرد را شاه
هـاي   ديني، مناسـبت  شعائرمثلاً . اش داد بيشتر بحث اموري است كه بشود روي آنتن جلوه

  .باز تفكرات مفقود است. ديني

ذكـر   هـا  علت توجه بـه آن » ها ديني داشتن مناسبت ةجلو«در يكي از اسناد اساساً 
  :شده است

ملي، در ميزان توجه و چگونگي برپايي و تعظيم شعائر  ةرسانبودن  ديني ةجلوترين  برجسته
لازم اسـت عملكـرد آن در ايـام و     ،از ايـن رو . كنـد  مـي هاي مذهبي نمود پيـدا   و مناسبت
  ).1ة سند شمار(رت پذيرد با دقت و توجه بيشتري صو ... هاي ويژه مناسبت



 121   منتظرقائم و بشير معتمديمهدي 

هاي ديني بـه   شدن رويكرد مناسبتي در برنامه غالبجالب توجه اين است كه حتي  ةنكت
زنـي و   انجامـد، بلكـه بـه تعبيـر آقايـان، سـينه       هـا نمـي   هاي فكري در ايـن مناسـبت   بحث
حسيني معتقد  شاه. تا جلوة آن بيشتر باشد شود خواني و يا حوزة احساسي برجسته مي روضه

  :اما اين رويكرد كنار گذاشته شد ها را شروع كرده بود، است رويكرد فكري در مناسبت
هـايي از جـنس    حالا فرهنگ عاشورا چي بـود، نهضـت عاشـورا چـي بـود، بحـث       كه اين

ها،  مطرح كردند؛ اين جنس بحث 70اي كه در دهة  هاي نهضت عاشوراي آقاي خامنه بحث
در . ها را اتفاقاً مخاطب ما لازم دارد هاي خيلي جدي و تحليلي و مهمي است كه اين بحث

ولـي بـا    ،شـروع شـد   1شـد و از شـبكة   هـا بـاب    هاي ديني، ايـن جـنس بحـث    مناسبت
زنـي پخـش كنيـد، مـردم      فرمايي آقايان اين مباحث را گفتند نه حرف نزنيد، سـينه  تشريف

 .زني برگشت عزادارند و دوباره سينه

به دين است، چراكـه امـر    شدن رويكرد مناسبتي به نوعي بازتابندة رويكرد عرفي غالب
هـا   كند؛ گويي فقط در همـين مناسـبت   ها مي دين را منحصر به مواقع خاص يعني مناسبت

تعاريف متعـددي  انديشمندان . بايد به سراغ دين رفت و در مواقع ديگر نياز به دين نيست
تـوان آن را   كه در يك عنـوان كلـي مـي    اند كردهارائه را  )secularization( »شدن عرفي«از 
زنـد،   شـجاعي (يف كـرد  دين و امر قدسي در حيات انساني تعر» روي  فروكاهي و حاشيه«

در روند تحولات جاري در زيرسـاخت اجتمـاع بـراي آينـدة      )Parsons( پارسونز). 1381
بيني كرده بود كه دين به صورت امـري خصوصـي    دينداري در جوامع مسيحي غرب پيش

شده اشاره به موقعيتي دارد كـه در آن ديـن    خصوصيدين ). 1380زند،  شجاعي(آيد  درمي
ن زنـدگي  پـذيركرد  بـراي تحمـل  فقـط،  اجتماعي معزول شده است و  گونه حضور از هر

مشـغولي اوقـات فراغـت و تنهـايي وي      شود تا دل انسان، به تعلق خاطر شخصي بدل مي
  ).216: همان( شود

كنندة رويكرد مسـيحيت بـه ديـن اسـت كـه       اين رويكرد مناسبتي تداعي ،به تعبير ديگر
شدن  خصوصيكند و در نتيجه به  اعمال ديني را به اعمال روز يكشنبه در كليسا منحصر مي

» دين مواقـع خـاص  «توان تعبير به  اين رويكرد را مي ،بنابراين. انجامد شدن دين مي فرديو 
. شـود  گرفتـه مـي   سراغ آن ،حسب ضرورت يا نياز هاي خاص، بر در موقعيت فقطكه  كرد

ها جـاري و   و در همة زمان ،كه دين را هميشگي، داراي وجه اجتماعي تلويزيون به جاي آن
هاي خاصي بايد سـراغ آن   در مناسبت فقطپردازد كه  ديني مي از ، به تبليغكندساري معرفي 

  .كردرا گرفت و در مواقع خاصي از آن ياد 
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  تأكيد بر احساسات ديني 2.7
، تأكيـد بـر بعـد    مطـرح اسـت  هاي دينـي سـازمان    يكردهايي كه در برنامهيكي ديگر از رو

هـاي   شدن برنامه غالب ةواسطبه  ،اين رويكرد. احساسي به جاي بعد تعقلي و تفكري است
كـه گفتـه    همان طـور . خورد هاي ديني سازمان به چشم مي مناسبتي، بيش از پيش در برنامه

فكـر و   ةحـوز فقـدان  «، اين سياست منجر به ردندكاندركاران توليد نيز تصريح  شد و دست
 فقـط مانـد   شود و آنچه باقي مـي  هاي محتوايي و عمقي مي گرفتن از بحث فاصلهو » انديشه
اگر تبليغات را در يك  ،بنابراين. شودزودگذر است كه قرار است به مخاطبان القا  ياحساس
، آنچه در )1382محسنيان راد، (بندي كنيم  بندي به تبليغات احساسي و اقناعي تقسيم تقسيم

شود تأكيد بيش از حد بر تبليغات احساسـي   هاي ديني از تلويزيون پخش مي زمينة مناسبت
  .ستد همين امر ايخواني مؤ در تبليغ دين است كه افزايش چشمگير پخش مداحي و روضه

 ـعقلااين در حالي است كه مطهري اولين شرط موفقيت يك پيـام تبليغـي را    بـودن،   ين
اسـلام   كـه  اسـت  بـر آن و ) 197: 1370مطهري، (داند  و نيرومندي محتواي آن مي ،قدرت

حتـي پـذيرش تقليـدي     ،كه يبه طور .بيشترين تأكيد را بر پذيرش عقلاني دين كرده است
داننـد كـه    اسـلام را از اديـاني مـي    ،بنابراين). الف 1362، مطهري(پذيرد  اصول دين را نمي

محسـنيان راد،  (خورد  تحريك احساسات و عواطف در آن كمتر از بعد عقلاني به چشم مي
بدانيم، تأكيد به دين در ايام خاصي  و تذكر ها را توجه اگر فلسفة مناسبت ،در نتيجه). 1382

در حد احساسات ظاهري ايجاد كنـد، امـا بـا     بر بعد احساسي بر فرض كه توجه و تذكر را
  .رسد بودن بعد اقناعي، احتمال تأثيرگذاري آن به حداقل مي كمرنگ

هـاي معـارفي وجـود چنـين رويكـردي را تأييـد        كنندگان و مديران گروه بعضي از تهيه
بـا تأييـد رويكـرد اول، علـت آن را      ،4 شـبكة مدير سـابق گـروه معـارف     ،دارايي. كنند مي

  : داند بودن تحريك احساسات مي ساده
. عاشـورا  ةحادثزني باشد تا مباحث معرفتي  تري كه مباحث نوحه و سينه شما خيلي راحت

امـا يـك    ،... خواهد و بايد بروي كار كني، مباحث جديـد پيـدا بكنـي    چون آن تحقيق مي
احـت  ها خيلي ر اين...  كند شود و گريه مي دفعه طرف تحريك مي دهي، يك شعاري كه مي

  .بنابراين ميل بيشتر به اين طرف است، يعني ترجيح احساس به فكر. است

هـاي   نيز ارجحيت احساس بر فكر را در برنامـه  ،1 شبكةمدير گروه معارف  ،زاده رحيم
داشـتن آن   جلـوه داند و در بيان هدف از اين تحريك احساس، به نـوعي بـه    ديني بيشتر مي

  :اشاره دارد
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بـاز بـه   . ولي نتيجه اين است كه بيشتر كارهاي ما احساسي اسـت  ،است تعقلتأكيد روي 
 اي است كه از طريق آن تحريك احساس آسان است رسانة تلويزيون ما رسانه كه اينخاطر 

در فـرد و  . چون احساسـات مشـهود اسـت   . بالاخره نشان بدهيم كه مردم ديندار هستند ...
شـكل و صـورت   . بينـيم  اش را ما مي ارجيكند، نتايجش و آثار خ اجتماع كه غليان پيدا مي

 .تر است اين آسان. بينيم اش را ما مي خارجي

چيست؟ و بـه كـدام   » احساس«شود اين است كه اين  مطرح مي جا ايناما سؤالي كه در 
دهد كه اين احساس ديني در واقع نـاظر    بخش از دين تكيه دارد؟ نگاه موشكافانه نشان مي

 ،و بنابراين اند در ايجاد احساس به دنبال تعميق ايمان مل تلويزيونعوا. است» ايمان ديني«بر 
. اسـت كـه در آن تفكـر مفقـود اسـت      »دين مبتني بر ايمان صرف« شود ديني كه عرضه مي

  :گويد شود، مي مي ترويجزاده در تشريح اين حس ديني كه از طريق رسانه  رحيم
ترين سـطح ديـن خيمـه      داريم در پايينيعني ما اصلاً ،حس ديني را ما مثلاً دنبالش هستيم

مـا در مقابـل ديـن موضـع      ةجامع كه اينمثل . زنيم كه حس ديني را در افراد زنده كنيم مي
گوييم اول يك حسي  حال ما مي. وارد نشود ها آن گرفتند، سپر گرفتند كه يك وقت دين به

بعد اگر عاشـق شـدند،   . كندها را عاشق دينشان  وارد كنيم كه اين حس بيايد و اين ها آن به
  .فهمند خودشان دين را مي

دهـد و بـه تعبيـر     مـي  ،»تعقـل دينـي  «به جـاي   ،»ايمان ديني«اين رويكرد اولويت را به 
بعـد   يـافتن  را به مخاطـب بدهـد و  » ايمان«يا » سح«زاده فقط به دنبال اين است كه  رحيم

  : پردازد زاده به انتقاد از اين رويكرد مي رحيم. گذارد فكري را براي مخاطب مي
دست آورده است؟ اتفاقـاً عكـس   ه اين شناخت را كي و از كجا ب. ما اين نيست ةجامعدر 

خواهيم كه مخاطب  ما وقتي مي. است، مردم ما تشنة دين هستند، آمادة دريافت دين هستند
كه بياييم در يك سطح فوقاني از مخاطـب   براي او برنامه بسازيم، به جاي آنرا نگاه كنيم و 

خيمه بزنيم و حالا نگاه به مخاطب كنيم و از آن آسمان مخاطب فرود بياييم، به لاية تحتاني 
مخاطب همـاني  ]. گيريم قرار مي[خيلي هنر كنيم در سطح برابر مخاطب . رويم مخاطب مي

  .تر گوييم تا حتي يك درجه پايين فهمد كه ما به او مي را مي

حـس  «شدن  پررنگهاي ديني و  در برنامه» معرفت ديني«زاده دوباره بر اين فقدان  رحيم
  : ورزد تأكيد مي» يا ايمان ديني

خواهم بگـويم ايـن را    من نمي. گوييم خيلي خوشحاليم كه يك حس ديني را كار ديني مي
ولي معرفت دينـي  . ليس الاّ. يك حس ديني است هك اينها نهايتاً  اين سريال. تعطيلش كنيم

كنيم مخاطبي كه بيرون  يك گمان اشتباه هم داريم كه فكر مي. اي در آن نيست ذره. هيهات



 هاي ديني در تلويزيون ها و رويكردهاي توليد برنامه مطالعة انتقادي سياست   124

گويد دين حـق نـدارد وارد ديـوار مـن      مي. است در مقابل دين جلوي ما سپر گرفته است
كاف حسي را به او بدهيم گوييم يك ش حالا مي. من سفت در مقابل دين موضع دارم. بشود

  .و اين سپر را از دستش بيندازيم

كه به نوعي شـبكة فرهيختگـان بـه    شود  ديده ميهم  4 ةشبكچنين رويكردي حتي در 
 ةشبكگروه معارف  ةنمايند ،عباسي. آيد و قرار است انديشة ديني را ارتقا بخشد حساب مي

  : كند ، نگاه خود را به گروه معارف چنين ترسيم مي4
ترشـدن   ترشـدن و محكـم    خواهيم در نزد مخاطبان پديد بيايـد، عميـق   ر واقع آنچه ما ميد

نسبت به دين اسلام است و در كنارش تقويت حـوزة بيـنش،    ها آن تعلقات قلبي و ايماني
ات تعلق ـعمـدتاً بـه   ...  دو ساحت است. راجع به مقولات ديني است ها آن و تفكر ،انديشه

  .اختصاص دارد ها آن لبته بخشي هم به تعلقات فكريديني مردم نظر داريم و ا

فكر و «اگر نياز بود به  ،آورد سپس» ايمان«بايد  نخست،هاي معارف  يعني در نظر گروه
خود حوزة فكر و انديشـه را   هاي ديدگاهعباسي در تكميل . هم شايد پرداخته شود» انديشه
  :داند براي نخبگان جامعه مي فقط

از يك كشاورز ساده تا . گيرد معنوي يك چيزي است كه همه را دربر ميتقويت پيوندهاي 
 ،توانيم بگوييم فقط يك بخش خاصي از جامعه اسـت  نمي. بالاترين استاد حوزه و دانشگاه

و تاريخ تخصصي اسلام و تاريخ اديـان   ،ولي بخش تئوريك بخش تفكر مثلاً كلام، فلسفه
ن خاص را مدنظر دارد و از طرفي ايـن  امخاطبچون اين شبكه . شود مطرح مي 4در شبكة 

  .گونه مباحث شايد براي مردمان عادي خيلي قابل طرح نباشد

سطحي از مباحث فقط در سطح خاصي از نخبگان قابل طـرح اسـت، شـكي     كه ايندر 
را بـراي عمـوم   » ايمان« كه ايناما  ،نيست و به قول ايشان براي مردمان عادي جذابيت ندارد

فكـر و  «را براي اقليت خاص، حاكي از تفكري است كـه  » فكر و انديشه«يم و در نظر بگير
  .داند را كافي مي »ايمان« فقطو  داند لازم نميگرويدن به دين  درمردم عامه را براي  »انديشه

گيرد؟ ريشة چنين تفكري را بايـد در جريانـات    مي نشئتي از كجا تفكرماهيت چنين 
 عتيق عهدهاي تحريفي  برخي قسمت ةواسطين نگرش به در ا .جو كردو شدن جست عرفي

اي در اذهان رسوخ كرده است كه شجرة ممنوعه را همان شـجرة آگـاهي    ، انديشه)تورات(
آورد كه بر اساس آن انسان بـا   وجود ميه تضادي را بين ايمان و آگاهي ب بنابراينداند و  مي

از بهشت خدا رانـده   علتبه همين  رسد و عصيان و تمردّ امر خدا، به آگاهي و معرفت مي
  ).1379مطهري، (گر همان عقل است  پس شيطان وسوسه. شود مي
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 شـلايرماخر . شـود  قـرون رنسـانس نيـز مشـاهده مـي      متفكـران همين نگاه به ايمان در 
)Schleiermacher( با تأسي به كانت )Kant( اي براي دين كند كه قلمرو جداگانه تلاش مي، 

احسـاس  «ديـن را   بنـابراين و  كنـد كنـد، ترسـيم    از معرفت عقلي جدا مي كليكه آن را به 
شـلايرماخر بـا تأكيـد بـر      ،بنابراين). 76: 1381زند،  شجاعي(كند  معني مي» وابستگي مطلق

 نقـش  اعتقادات كه است آن بر او. كند ميمحصور » ديني ةتجرب«عاطفي دين آن را در  ةجنب
و نحلة كلاميون وجودي  )Kierkegaard( يركگارد كي ،نهمچني). همان(ثانويه در دين دارند 

نگـرة منفـي او بـه     همـة . گرايي محض مورد نظر آباي كليسـا را از نـو زنـده كردنـد     ايمان
كـنم، زيـرا    باور مـي «: توان دريافت داشتن عقل بر ايمان را از همين عبارت كوتاه مي مسبوق

ذهـن و روح بـر امـر     كردنو مستقرخود  ةفاهمگويد ايمان همان ترك  او مي. »محال است
شود و در نهايت  چنين نگرشي به فروكاهي دين به ايمان منجر مي ).77: همان(محال است 

  ).1380زند،  شجاعي(شدن دين را در پي دارد  عرفي
اين در حالي است كه ركن اساسي ايمان در اسلام معرفت و باور عقلاني اسـت و ايـن   

خود قرار  ةسرلوحرا  )pure fidelism( »گرايي محض ايمان«ه گيرد ك در برابر نظري قرار مي
هـاي عقلانـي    نظامـات دينـي تـن بـه كنكـاش و ارزيـابي       ،اساساً كه دهد و معتقد است مي
هـاي عقلـي اسـتوار     و حجيت ها هانتوان و نبايد بر پاية بر دهند و ايمان حقيقي را نمي نمي
شدن ايمان از معرفـت   منتجسلامي همگي بر پردازان ا نظريه ).387: 1381زند،  شجاعي(كرد 

» عاطفـه «و » عقـل « ةنتيج ـعقيدة قلبـي را   الحياتدر  و همكاران  حكيمي. اند صحه گذارده
 ـ بـه » عقل قدسي«نصر نيز از معرفت برخاسته از ). 242 /1 :1371حكيمي، (اند  شمرده ة مثاب
و » اقناع« ةجنبو مطهري در تعريف ايمان به دو ) 1380نصر، (كند  ايمان ياد مي ةمقدمپايه و 

هـا و تعـاريف از    در تمامي اين برداشت). 48: ب 1362مطهري، (اشاره كرده است » عشق«
با همة اختلافاتي كه در بيان و تعبير دارند، يك خصلت مشـترك بـه چشـم     ،ايمان اسلامي

گونـه تعـارض    كنند و بر هـر  ان ايمان و آگاهي برقرار ميخورد و آن وفاقي است كه مي مي
شـدن   عرفـي  فراينـد اسـلام را در برابـر    ،كشند و در نتيجه ميان عقل و ايمان خط بطلان مي

  ).1381زند،  شجاعي(دارند  مصون مي
هاي ديني تصريحي بر تضـاد بـين     اندركاران برنامه ن و دستمسئولاهاي  اگرچه در گفته

ايمـان را مبتنـي بـر     آنـان ها حكايت از آن دارد كه  گفتهشود، اما اين  ده نميعقل و ايمان دي
مـدعاي ايـن    ،در واقع. شود شده مي دين عرفي ةارائموجب  مسئلهدانند و همين  آگاهي نمي

هـاي دينـي تلويزيـون ايـران، خواسـته يـا        كاران توليد برنامهراند تحقيق اين است كه دست
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اين نگرش بـه   يالقاو  )secularizing of religion( كردن دين عرفيقدم در مسير  ،ناخواسته
دين بـر   يابتناها منجر به   احساس بر فكر در برنامه ةغلب ،بنابراين. اند مخاطبان خود گذاشته

دادن محتـواي برنامـة دينـي بـه سـمت       سـوق و ايـن در واقـع آغـاز     شود ايمان صرف مي
  .استشدن و فروكاستن دين در حد ايمان صرف  عرفي

در فهرسـت  . شـود  سازي نيز مشـاهده مـي   اين رويكرد در بعضي اسناد مربوط به برنامه
هـاي منـدرج در افـق     كه هدف آن شرح و تفسـير پيـام   ملي رسانةپيام در افق  تجليكتاب 
مفهـوم   سـه در حوزة دين، . مفهوم عمده تشريح و تبيين شده است پانزدهملي است،  ةرسان

 ،بنـابراين ). 2سند شـمارة  (رفتار خالصانه  ، واخلاق فاضله ،بينانه ايمان روشن: كند جلوه مي
هـاي گونـاگون    مضموني و محتوايي و هدفمندشـدن برنامـه   يارتقادر منبعي كه قرار است 

. سيماي جمهوري اسلامي را به دنبال داشته باشد، آگاهي و معرفت جايگاه چنـداني نـدارد  
هـاي معـارف اسـلامي     هـاي گـروه   و اولويت ،، محورهااهدافدر سند مربوط به  ،همچنين
اين سند و  7 و ،5، 2خورد، اما بندهاي  اساساً به چشم نمي» تعميق معرفت و آگاهي«عنوان 

پيوست (بعضي بندهاي ديگر در پي تعميق تعلق اجتماعي و تعميق ايمان و نظاير آن هستند 
اي را در  شـده  عرفـي نـه ديـن   اندركاران توليد ناخودآگاها رويكرد دست ،بنابراين). 1 شمارة

  .گذارد برابر مخاطب به نمايش مي
  
  نگاه كاركردي به دين 3.7

 ةنتيج ـهاي ديني تلويزيون ايران داراي نگاهي كاركردي به دين است و البته اين نگاه  برنامه
وقتـي   چراكـه كنـد،   طبيعي و ادامة روندي است كه دين را مبتني بر ايمانِ صرف معرفي مي

نيازمنـد تعقـل و تـدبر در     كه اين، بدون صرف متمايل كندايمان  را بهنگاه به دين مخاطب 
هاي آن باشد، بايد براي اين ايمان صرف آثار و فوايدي دست و پا كند تا به واسطة آن  آموزه

رهيـافتي   )functionalism( كـاركردگرايي . مخاطب را قانع كند كه دين امر مطلـوبي اسـت  
 راسـل  بـه نظـر   .جسـت  )utilitarianism( گرايـي  هـاي آن را در فايـده   است كه بايد ريشـه 

)Russell(  از طريـق بـراهين عقلـي و     ،دانستن تشخيص رجحان فعلي بر فعل ديگر محالبا
شدن از سـرگرداني كشـف    بيرونحجت ترجيح و يكتا راه  يگانهيابي اخلاقي، لاجرم  ارزش

  .)340: 1365راسل، (عمل خواهد بود  فوايد مترتب بر آن
در رهيافت كاركردي به دين سؤالاتي دربـارة كاركردهـاي فـردي و اجتمـاعي ديـن و      

كاركردگرايـان در پاسـخ سـؤال نخسـت، بـه بحـث از آثـار و        . شـود  چرايي آن مطرح مـي 
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 ،پردازند و در پاسخ سؤال دوم هاي اجتماعي مي پيامدهاي دين و مناسبات آن با ديگر حوزه
به جاي بررسي منشأ و علل موجدة دين، به علل غايي آن كه بازگشت معكوس بـه همـان   

 از همين منظـر، وبـر  ). 52: 1380زند،  شجاعي(دهند  ، تمايل نشان مياستكاركردهاي دين 
)Weber(  مطالعـة  آنچـه مهـم اسـت     بلكـه  شناخت جوهر دين مهم نيست، كه استبر آن

نمونه، اگوست  رايب .)Robertson, 1970(شرايط و آثار نوع خاصي از رفتار اجتماعي است 
ــت ــي و     )August Comte( كن ــاق جمع ــاد وف ــن در ايج ــاعي دي ــاي اجتم ــه كاركرده ب

ان دين نيـز بـر   شناس روان). 53: همان(بخشي به تنظيمات اجتماعي اذعان داشت  مشروعيت
و كـاهش نوميـدي بشـر در زنـدگي اجتمـاعي و      كاركردهاي فردي ديـن در تسـكين آلام   

  ).57: 1380زند،  شجاعي(اند  شخصيت همساز تأكيد كرده دهي شكل
هاي آن، بلكـه بـه    نگاه كاركردي به دين نه به دنبال حقانيت يك دين و آموزه ،بنابراين

تـوان منكـر آثـار و     البتـه نمـي  . هاي ديني است دنبال آثار و فوايد فردي و اجتماعي آموزه
به دنبال ديـن رفـتن فقـط بـراي     فوايد فردي و اجتماعي دين شد، اما صرف تكيه بر آن و 

بيانِ نوعي نگاه ابزارانگارانه به ديـن اسـت، ايـن     كه اينآثار و فوايد آن، ضمن  بردن از بهره
كـه   نددينـي پديـدار شـد    هايي غيـر  ها و رهيافت تواند داشته باشد كه اگر آموزه پيامد را مي

هاي  بود، آموزه مترتب ها و يا حتي فوايد بيشتري بر آن ندهمين آثار و فوايد را به دنبال داشت
هـاي   آمـوزه د و جـاي  نياب اصالت مي ي جديدها ها و رهيافت د و آن آموزهنشو ديني رها مي

 ،درمـاني  انـرژي چـون   ،اصيل يا رويكردهايي هاي غير كه در عرفان چنان. دنگير را مي ديني
انـدركاران توليـد    بعضـي از دسـت   .اسـت  يافتني دستتر  هايي آسان ان فوايد ديني با راههم

ي در بيـان اهـداف   عباس ـ. اند ناخواسته و تلويحي به چنين گرايش و رويكردي اشاره داشته
  :گويد هاي ديني مي برنامه

ن به مقولات ديني، به خداوند، به آرامـش روحـي و معنـوي تقويـت     اتعلق خاطر مخاطب
دار ايـن كـار گـروه فرهنـگ و      بايد اين كار را انجام دهد و عمـدتاً عهـده   4شبكة . شودب

  .ديني استانديشة 

. آيـد  آرامش روحي و معنوي يكي از كاركردهاي دين در حوزة فردي بـه حسـاب مـي   
ساليان گذشته نگاه كاركردگرايانه  يهاي ديني ط موسوي سجاسي با نگاهي انتقادي به برنامه

  :كند را تصديق مي
يعنـي چقـدر   . هاي فرهنگي هستند گردد كه چقدر آدم ها برمي اين انتقاد به مديريت گروه

متأسفانه چند سالي بود . كنند اي نگاه مي هايشان به صورت عمقي و ريشه در محور برنامه
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هـايي در   موجـودات و انسـان   ها آن از، )ع(  بيت  كه با اين نگاه سطحي و احساسي به اهل
در مسـير   )ع(  بيـت  اگر اهل  كه اين... اذهان عمومي ساخته بودند كه نيازمند ترحم هستند 

. شان گريه كـنم  حياتشان مصائبي را تحمل كردند، صرفاً براي اين نبوده است كه من براي
ر مسيحي است كه اين خودش يك تفك. براي اين نبوده است كه من رقتّ قلب پيدا بكنم

) ع(  بيـت ، براي توجه به امـر اهـل   )ع(  بيتدلسوزي براي اهل . در تفكر شيعه آمده است
  .است نه به خود مصيبت

  : كند چنين نگاهي را ترسيم مي ةنتيجوي سپس 
شديم، ديديم متأسفانه بازتـاب ايـن نـوع رفتـار در      رو روبه مسئلهبه اين جهت وقتي ما با 

هـاي سـطحي در    گـري و نگـاه   حوزة مداحي شده رقاّصي، در حوزة سخنراني شده قشري
شما به عنوان يك فرد عادي، هر وقـت گرفتـار شـدي    ... سري اخلاقيات سطح عادي  يك
. ‘يا حسين’و دار شدي بگ هر وقت قرض. ‘يا علي’ات شد بگو  هر وقت گشنه. ‘ياعلي’بگو 

هايي كه  شد ضرورت اين مي. حتماً بايد مرض پيدا بكني تا بگويي! اگر نگفتي، نگفتي ديگر
  .كند گروه را به تشخيص و بررسي اين نوع احوالات مجاب مي

و در  شـود  مـي  هـا تـرويج   در مـداحي ) ع(  بيتدرستي نگاه غلطي را كه به اهل  بهوي 
كند كه اين در واقع همان رويكـرد كـاركردي    ريح ميشود، تش رسانه نيز به آن پرداخته مي

 و ديني را براي مواردي چـون رقـّت قلـب، بيچـارگي،     مقدسهاي  است كه دين و آموزه
  .داند درماندگي مي

در مـورد   ،هاي اسلامي صدا و سيما اي مركز پژوهش هاي برنامه مدير پژوهش ،نژاد متقي
كه نحوة پـرداختن   گاه آنبايد اعتقادات اولويت اصلي باشد، اما  گويد كه ميهاي ديني  برنامه

  :كند ميدهد، همين رويكرد را آشكار  به اعتقادات را با ذكر مثالي توضيح مي
چون بحث اعتقادات، يك بحث انتزاعي است، يـك مقـدار يـاد نگـرفتيم كـه ايـن بحـث        

تقـاد در كجـا بـه درد فـرد     اي و تصويري بياوريم كه ايـن اع  اعتقادات را به صورت رسانه
اين ...  كه فرد در زندان، تنها چيزي كه او را نگه داشته اعتقاد به خدا بوده است...  خورد مي

  .اعتقادات را بايد نشان دهيم كه كاركردهايش در عمل چيست

خواهد به بحـث اعتقـادات بپـردازد، بـه حقانيـت و       اين نگاه وجود دارد كه اگر هم مي
 ـ. يابد كاركردهاي ايـن اعتقـادات اسـت    دازد، بلكه آنچه اصالت ميپر درستي آن نمي  ةنمون

شود، آن هنگام كـه   يافت مي ،3 شبكةمدير گروه معارف  ،چنين نگرشي در سخنان كاشاني
  : گويد هاي ديني مي دربارة پرداختن به آثار شهيد مطهري در برنامه
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ين شهيد بزرگوار شهيد مطهـري  فرمايند كه آثار ا ، مي)ره(  اماماي دارد حضرت  يك جمله
خـواهيم   اين جمله را ما داريم، حالا مي. اش خوب است بدون استثنا همه. را مطالعه كنيد

آثـار شـهيد   مجموعة يك مجموعه برنامه بسازيم كه اين را فقط بگوييم كه اي جوان، اگر 
 10ايـن  ...  گوييم كني و چند نمونه هم برايت مي قدر رشد مي مطهري را مطالعه كني، اين

كنـيم كـه برويـد     هاي ما را ببين و بعد از شما دعوت مـي  را داشته باش و اين حرف] اثر[
انجـام  [تـوانيم در يـك مجموعـه     ما در همين حد مـي . آثار شهيد مطهري را مطالعه كنيد

بگوييم اين آقا تمام آثار شهيد مطهري را مطالعه كرده و بيايد بگويد چه تـأثيري  ...  ]دهيم
  .طالعه داشته استاين م

غ دين كاركردگرايانه اسـت،  هاي ديني نه تنها مبلّ اين رويكرد كاركردي به دين در برنامه
در جاهايي كـه   كند ميكند و تلاش  برداري كاركردي از دين مي بلكه خود نيز سعي در بهره
بيشـتر  هـا   قـراردادن ارزش » فـرع «و » اصـل «چنين ديدگاهي بـا  . نياز دارد از دين بهره ببرد

  : به آن اشاره دارد گذار سياستيك  در مقامكه شاكري  شود، چنان نمايانده مي
] از مـردم [اي مبني بر تأييد نظـام   اي و اِماره نشانه ،سازمان هدفش اين بوده كه از انتخابات

هاي انقلابـي بـالاترين حـدي اسـت كـه       اين در واقع در ارزش. اين را گرفته است. بگيرد
سـعي  . حالا ضمني سعي كرده فرهنگ ايثار و شهادت را ترويج كنـد . كنيد توانيد تصور مي

  .كرده فرهنگ عفاف و حجاب را ترويج كند
هاي اسـلامي در ضـمن آن    ارزش ةهماصل است و » تحكيم نظام«گويي در نظر ايشان 

ر د ،بنـابراين . كنـد   شود، در ذيل اين اصل معني پيدا مـي  هم ترويج مي ها آن قرار دارد و اگر
كنند كه براي خودشان كاركردها و منافعي در  هايي از دين را مطرح مي هايي آن قسمت زمان

  .خواهند كه نظام سياسي را تثبيت و تحكيم كنند پي داشته باشد و يا دين را براي اين مي
، اهـداف اي كه به  در جزوه. خورد همين منظر كاركردي در بعضي اسناد نيز به چشم مي

هـاي معـارف اسـلامي در كنـار سـاير       و پخش گروه ،هاي توليد، تأمين يتو اولو ،محورها
و كلماتي مشابه كه رويكـرد   ،»ثمرات«، »آثار«محورهايي با تأكيد بر تبيين  پردازد ميها  گروه

  : خورد ، زياد به چشم ميكند كاركردي را به ذهن متبادر مي
  ).ع(  معصومو توسل به پيشوايان  ،تبيين آثار ارتباط، توجه –810204
  .اعتنايي نسبت به سرنوشت مردم و جامعه تبيين آثار و تبعات خودمحوري و بي - 810213
  .تبيين آثار معنوي و اجتماعي انجام عبادات اسلامي، به ويژه نماز جمعه و جماعت - 810315
  .هاي اخلاقي اسلامي در فرد و جامعه تبيين آثار رواج اخلاق و فضيلت - 810316
  ).1شمارة پيوست (تبيين آثار مطلوب رعايت حدود اسلامي در ارتباط بين زن و مرد  - 810317
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آن » كاركردهاي«در اين محورها و محورهاي مشابه، به دنبال آثار و نتايج يا به تعبيري 
هـاي دينـي    برنامه ،از همين رو .از اين طريق مخاطب قانع شود كه دين را بپذيردكه است 

شدن دين را در برابـر مخاطبـان خـود قـرار      عرفيبار ديگر حركت در مسير  تلويزيون يك
  .رسانند مدد مي فراينددهند و به تشديد و تسريع اين  مي

  
  دين و حكومت ديني 4.7

در . شده استبيان سازي ديني، پشتيباني و حمايت از حكومت  هاي برنامه يكي از سياست
 3، در بنـد  1385در سـال   3ف اسلامي شبكة گروه فرهنگ و معار» طرح برنامهشناسنامة «

  : خورد از اهداف گرايشي، اين سياست به چشم مي 1از اهداف شناختي و بند 
ي نظام ديني و ولايت فقيه و كارامدافزايش آگاهي جوانان نسبت به مشروعيت و . 1/6/3

  .جمهوري اسلامي
تقويت گرايش و باور مثبت جوانان به اسلام، ايران، انقلاب اسـلامي و نظـام   . 2/6/1

  ).2شمارة پيوست (جمهوري اسلامي و واگرايي نسبت به فرهنگ ديني غرب 

ي نظـام  كارامدتعميق شناخت و باور به «ها نيز عنوان  در همين سند، در بخش اولويت
گروه فرهنـگ و  » طرح برنامهشناسنامة «در  ).همان(شود  ديده مي» جمهوري اسلامي ايران
هـاي اهـداف شـناختي و     نيز مشابه همـين مضـامين در سرفصـل    4معارف اسلامي شبكة 

  : شود مشاهده ميگرايشي 
  . ارتقاي شناخت مخاطبان نسبت به مباني معرفت نظام اسلامي - 1/6/2

  ).همان(تقويت نگرش مثبت مخاطبان به نظام ديني و ولايت فقيه  - 2/6/2

هــاي توليــد و تــأمين و پخــش  و اولويــت ،، محورهــااهــداف«  دفترچــةدر  ،همچنــين
  : ، محورهايي با همين مضمون قابل رؤيت است»هاي معارف اسلامي گروه

آن با سـاير  مقايسة و آثار حكومت اسلامي و  ،ها تبيين و تشريح مباني، ويژگي -  81011
  .ها حكومت

ي ديني به عنوان تنها شـكل مشـروع و مترقـي    سالار مردمتبيين و معرفي  -  810111
  ).1پيوست شمارة (حكومت ديني 

در همين دفترچه در بخش ضوابط نيز محورهايي بـه ايـن حـوزه اختصـاص داده     
  :شده است
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ها نبايد دين را در حوزة امور فردي تعريف كند و نبايد نسبت به حكومت  برنامه - 2- 19- 2
  ).همان(قيه، گرايش مخاطبان را تضعيف كند ديني، اصل ولايت ديني و اصل ولايت ف

وضوح  بهاندركاران توليد ديني نيز اين نگرش  علاوه بر مجموعة اسناد، در سخنان دست
. شـود  مـي  بيانسازان ديني حمايت از حكومت ديني  خورد و معيار ديگر برنامه به چشم مي

  : گويد سازي مي زاده دربارة اين معيار در برنامه رحيم
دانيم، اين هـم جزئـي از    گوييم كه نظام ما ديني است و از دين جدا نمي اگر ما مي بالاخره

يك بخشي از دين ما، فهمِ حكومت ديني است، مشروعيت حكومت . شود تبليغ ديني ما مي
  .ديني است كه حكومت بايد ديني باشد

 در مـورد نحـوة ايـن حمايـت از حكومـت و      ،2 شـبكة مدير گروه معارف  ،نژاد گيلاني
  :گويد هاي سياسي تلويزيون مي تفاوت آن با حمايت گروه

من بر اساس شاكلة . كند ريزي مي جور برنامه يكهاي سياسي بر اساس شاكلة خودش  گروه
بحـث امامـت را   . پس بحـث ولايـت را دارم  . كنم ريزي خاص خودم مي خودم يك برنامه

ما داريم  ةهم. را داشته باشد... او ممكن است بيايد بحث قانون اساسي و حكومت و . دارم
  .كند دهيم، ولي هر كدام زبانمان فرق مي  يك كار انجام مي

ها به بحث حمايت از حكومت توجه دارند، اما هـر كـدام بـا زبـان      همة گروه ،بنابراين
 ،1 شـبكة معـارف   ةكنند تهيه ،منجزي. كنند كه اين حوزه را پوشش دهند خودشان سعي مي

تواند از مجموعة نظام جدا  داند كه اساساً نمي يكي از اركان نظام مي سازمان صدا و سيما را
هاي ديني به  سازي دانستن اين رويكرد، آن را جزء اندكي از برنامه طبيعيضمن  ،ديده شود و
  :آورد شمار مي

اي ما نداشته باشيم كه صرفاً سياسي باشد، قالب كار سياسي باشد، ولي به نوعي  شايد برنامه
هـا   آن آيـتم . اش بگنجاند هايش اين هم هست كه بخشي از سياست هم در برنامه مجزء آيت

  .هايش باشد، ولي هست را تيك بزند و جزء برنامه ها آن آيد كه كسي ندرت پيش مي به

شود،  سازي ديني ديده مي سياسي در برنامه اجزايكه چرا  سؤالدارايي در پاسخ به اين 
دانـد و بـا ذكـر مثـالي آن را      سياسي را دليل اصلي مـي  خوردن مباحث ديني به مباحث گره

  :كند تشريح مي
چه بخواهيد و چه نخواهيد، يك مقداري يا به غلط يا به درست، زلف مباحث  ،هر حاله ب

هـا، بيـنش اسـلامي     من يك زماني در دبيرسـتان . سياسي به مباحث ديني گره خورده است
داديم و بعـد سـرِ    ها را به دقت گوش مي اي، ما نماز جمعه بعد از هر جمعه. دادم درس مي
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يعنـي احسـاس   . كـرديم  را توجيه مـي  ها آن جوري يك پرسيدند و ما بايد ها مي كلاس بچه
مباحث ديني ...  ]توجيهش كنيم[كرديم اگر يك اتفاقي براي مك فارلين افتاده، ما نتوانيم  مي

گويد من يك حكومت ديني  چرا؟ چون اين حكومت مي. خورد يك مقدار به مشكل برمي
  .هستم و دين ما هم عين سياست ماست

  :داند شدن دين مي مختلآن را  ةجنتيوي به طور تلويحي 
حتـي بـه طـور    . زننـد  بنابراين هر اتفاقي بيفتد، يك طوري به خود مباحث دين گرهش مي

گوينـد   يعني به طور عرفـي اگـر مسـئولي خلافـي بكنـد، مـي      . طور است عرفي هم همين
اين بحث كلي ...  جوري است گويند دين اين جوري است و بعد مي جمهوري اسلامي اين

وجود ه ب[ما عين ديانت ماست   اي به خاطر آن جملة كلي كه سياست كه يك خورده است
  .شود مختل شود، اين طرف هم مختل مي جا آنيعني اگر ...  ]آيد مي

  : پردازد مي فرايندزاده به انتقاد از اين  اما رحيم
تيجـه ايـن   شود كه همين را توجيه كنيم و ن خواهيد بگوييد كه اين منجر به اين مي شما مي

دينـي در   مثلاً اگر يك جا عملكرد غيـر . شود كه ما يك چيز غير ديني را ديني جا زديم مي
من هـم بـا   . شود حكومتمان داشته باشيم كه منطبق با دين نباشد، در واقع نقض غرض مي

وضع مطلوبمان با وضـع موجودمـان خلـط     الآنما ...  شود شما موافقم كه منجر به اين مي
تعريف مطلوبي چون از وضع مطلوب نداريم، گاهي وضع موجود در ذهن  يك. شده است

آقاي مطهري  ةجملاين همان . نويسند نويسند؟ پاي دين مي پاي كي مي. شود مردم اشتباه مي
  ولي آيا روحانيت اسلام است؟ ،نويسند است كه اگر روحانيت خطا بكند، پاي دين مي

 از طريـق افتد، به نوعي  حكومت اتفاق مي ي اين است كه هر چه درفرايندنتيجة چنين 
در نهايت نيز منجـر  . است» دين حكومتي«شود و اين در واقع تبديل دين به  دين توجيه مي

گر وضع موجود شد و اشكالات  شود، زيرا وقتي دين توجيه ميگرداني مردم از دين  به روي
ها اساس  شود، بلكه ذهن نميهاي مخاطب توجيه  حكومت را توجيه كرد، اشكالات در ذهن

  .دنبر دين را زير سؤال مي
 تأييدها نيز  و در اسناد و مصاحبه مطرح استهاي ديني  رويكردي كه در برنامه ،بنابراين

از  چراكـه ، توجيه مخاطبان نسبت به نظام ديني است و اين البته شايد طبيعي باشد، شود مي
گيـرد و از سـوي    ت خود را از ديـن مـي  سو نظام حكومتي ايران ديني است و مشروعي يك
هـاي   برنامـه  ،بنابراين ؛آيد تلويزيون ايران ابزار فرهنگي همين حكومت به حساب مي ،ديگر

بـه   ،به تعبير اسناد ،و نظام ديني دانند كه به توجيه و تفسير ديني به نوعي خود را موظف مي
  .بپردازندنظام ديني  در» ايجاد نگرش مثبت«
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را  هـا  سياسـت سياسـي در   اجـزاي اندركاران توليد اين  اي از دست ن، عدهدر اين ميا اما
 ةكننـد  تهيـه  ،ركنـي . شدند دانستند و اساساً وجود چنين رويكردي را منكر مي اهميت مي بي

  : كند گري را نفي مي به طور جدي اين رويكرد توجيه ،3 شبكةمعارف 
ممكن است بگوييد كه يك قسم ...  كنم اين دولتي بودنش من شخصاً چنين احساسي نمي

به اين هم خيلي معتقد نيستم، چون قسم خاصي از ديـن را  . كند خاصي از دين را تبليغ مي
  .خواهد، ما فاقد آن هستيم كردن، يك سياست كلان مي تبليغ

اما بايـد ايـن مطلـب را     ،ورزد صحت داشته باشد اي كه ركني بر آن تأكيد مي شايد نكته
هـاي دينـي    هـاي برنامـه   و اولويت ها سياستسياسي در  اجزايجود همين يادآور شد كه و
و بـه   نشـود،  هاي ديني به حوزة حكومت پرداختـه  در برنامه ،كه اساساً شود منتج به اين مي

را پيش گيرند، زيرا يا بايـد در مسـير توجيـه حكومـت گـام      » سكوت«تعبير ديگر سياست 
و يا بايد به نقد وضع حكومـت بپردازنـد كـه     تميسر نيسبردارند كه معتقدند چنين چيزي 

سياسي و وابسـتگي تلويزيـون بـه    اجزاي به واسطة وجود چنين  ،دينيبرنامة اين هم براي 
  .ميسر نيست ،حكومت

حكومت و هر چه مرتبط بـا   ةحوزديني به اين سمت روي آورد كه از  ةبرنام ،در نتيجه
چيزي نيست جـز منحصـركردن امـر    معني ضمني چنين رويكردي . آن است، چشم بپوشد

شدن دين  عرفي فرايندبخشي از  چراكهكردن دين،  عرفيو به تعبير ديگر  ،دين به امور فردي
). 1381زنـد،   شـجاعي (گذاردن حوزة حيـات جمعـي اسـت     مغفولكردن دين و  بعدي تك

 گونه هر ،بنابراينآيد و  حكومت نيز بخش مهمي از اين حوزة حيات جمعي به حساب مي
از ايـن منظـر،   . گيـرد  شدن دين قرار مـي  اجتماع به نوعي در مسير عرفي ةحوزاعتنايي به  بي

بـه حـوزة    فقطشده و   پردازند كه عرفي هاي ديني به معرفي دين به مخاطبان خود مي برنامه
گذارنـد كـه    ان و مديران در مسيري قدم ميگذار سياست ،بنابراينپردازد و  حيات فردي مي

 .ها معرفي كرد ي خلاف آن را دارند و معتقدند دين را بايد در تمامي عرصها خود داعيه
  

  گيري  نتيجه. 8
هاي ديني تلويزيـون ايـران حـداقل چهـار       توان نتيجه گرفت كه در برنامه  مي بالا مباحث از

 ،گرايي، تأكيد بر احساسات ديني، نگاه كاركردي به دين  مناسبت: خورد  رويكرد به چشم مي
هاي ديني سـاري و جـاري اسـت      اين رويكردها كه در برنامه. و حمايت از حكومت ديني
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يـابي چرايـي پديدآمـدن ايـن       در علت. شود  دين عرفي به مخاطبان مي ةارائمنجر به  ،نهايتاً
توان عوامل   كه متولي آن حكومت ديني است، مي ،اي  وجود سازمان رسانهرغم   بهوضعيت، 

تثبيت وضع موجود و حفظ  برايرسد كه تلاش   به نظر مي ،در اين ميان. دمختلفي را برشمر
 ،صاحبان رسانه، بيش از عوامل ديگر دستهاي ديني و به   مورد نظر از طريق برنامه ةسيطر

گر كنترل از   تمامي اين رويكردها تداعي چراكه ،در پديدآمدن اين وضعيت دخيل بوده است
آنچه وضـعيت تلويزيـون در    ،در واقع. ستها آن بازتوليد از طريق و طريق اجماع فرهنگي

؛ به و وسايل ارتباط جمعي است ،جانبه ميان دين، دولت سهكند، روابط   تر مي  ايران را پيچيده
عمومي داشته باشد و اين تلويزيون عمـومي   ةرسانخواهد   يك نظام مذهبي مي اي كه، گونه
بـه  رفـت از ايـن وضـعيت     برونبراي  ،بنابراين). 1382مرداك، (دين پيوند دهد  ةحوزرا با 

هـاي   هاي ديني تلويزيـون، اهـداف برنامـه     بازنگري و تغيير نگرش در تعريف دين و برنامه
انـداز ايـن نـوع      چشم يميم تا بتواننيازمندهاي ديني  و رويكردهاي برنامه ها سياستو  ،ديني
  .كنيممعيارهاي ديني ترسيم ها را بر اساس   برنامه
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  :1شمارة پيوست 
 ـر مركـز طـرح و برنامـه    -  ياسلام معارف گروه پخش و نيتأم د،يتول يها تياولو و محورها اهداف، -   يزي

  .1384 -  رانيا ياسلام يجمهور يمايسازمان صدا و س
طـرح و   مركـز  - هـاي دينـي و معـارف اسـلامي      و ضوابط ناظر بر توليد، تأمين و پخش برنامه ها استيس - 

  .1384 -  مايس و صدا سازمان يزير برنامه
  :2ة شمارپيوست 

  .1385 -  مايس 3 ةشبك يگروه فرهنگ و معارف اسلام ةطرح برنام ةشناسنام - 
  .1385 -  مايس 4 ةشبك يگروه فرهنگ و معارف اسلام ةطرح برنام ةشناسنام - 


